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افتخار نسل جدید بازیگری

آشنایی ام با نوید محمد زاده به سال ها پیش برمی گردد؛ دقیقا ۹ سال 
پیش زمانی که در تدارک ساخت «در میان ابرها» بودم. افشین هاشمی 
(به عنــوان انتخاب کننده بازیگر) نقش مؤثــری در انتخاب بازیگران این 
فیلم داشــت. الناز شاکردوست از میان گزینه هایی که برای ایفای نقش 
اول زن داشــتیم، انتخاب شــد. اما تعداد زیادی نقش فرعی بود که باید 
برای آنها بازیگــر انتخاب می کردم. درنتیجه دیدن نمایش های مختلف 
به اتفاق افشــین هاشــمی و انتخاب بازیگر از اهالی تئاتر در دستور کار 
قــرار گرفت. حمیــد رضا نعیمی، نویــد محمــدزاده و... حاصل همین 
هم فکری هــا و دیدن نمایش هــای مختلف بود. در ایــن فیلم تعدادی 
شــخصیت «گاری چی» و بازیگرانی برای این شــخصیت ها نیاز داشتیم. 
یونس غزالی شــخصیت مرد اول فیلم را بازی کرد، نوید محمد زاده نیز 
بــرای بازی در یکی از نقش های فرعی یــا همان «گاری چی ها» انتخاب 
شــد. در زمان پیش تولید مــدام نقش ها جابه جا می شــد و درباره نوید 
محمــد زاده همه معــادلات ما به هم خورد، چراکه بــا بازیگری روبه رو 
شــده بودم که فراتر از حد انتظارم ظاهر شــده بود. نوید شــاخص بود. 
از قدم های ابتدایی اش در ســینما مشخص بود. انگیزه عجیب وغریب او 
حیرت زده ام کرد؛ نقش نوید تغییر کرد، آن قدر که نقش مکمل مرد قصه 
را ایفا و حضور جدی در فیلم پیدا کرد. این روزها از «در میان ابرها» نوید 
محمد زاده ای را به خاطر می آورم که در سکانس به سکانس فیلم با ایده 
حاضر می شــد؛ درست مثل زمانی که در یک سکانس پیشنهاد داد حین 
دیالوگ گفتن با شــخصیت اول مرد فیلم، از نخ دندان اســتفاده کند و... 
که به نظرم خوب بــود. هرچند باقی بازیگران فیلم هم به همین اندازه 
باانرژی و باانگیزه بودند، اما نوید محمد زاده پیگیرتر بود. سکانس دیگری 
را به یاد می آورم که به دلیل ســکانس- پلان و خارجی بودن صحنه که 
نوید و یونس روی تانک جنگی نشســته بودند و حدود سه دقیقه با هم 
حرف می زنند، نیاز داشــتیم تا آقای بشاش، صدابردار فیلم، صداها را به 
صورت «آف» ضبط کند. این اتفاق باید در همان لوکیشــن فیلم برداری 

انجام می شد بدون اینکه بازیگران تصویر خودشان را ببینند. 
معمولا این گونه صداها را بعدا در استودیو ضبط می کنند و بازیگران 
حین دوبله کردن تصویر خودشــان را هم می بینند. یونس غزالی تجربه 
تصویری بیشتری داشت و نوید برای نخستین بار بود که تصویر را تجربه 
می کرد. جالب اســت که هــر دو عین ســکانس-پلان فیلم نامه، دقیقا 
دیالوگ ها را ادا کردند که همه غافلگیر شدیم. موفقیت نوید محمد زاده 
در ســینما از همان ابتدا برایم مشخص بود و در فیلم من، نوید درخشان 
ظاهر شد. جالب است شخصیتی که نوید در فیلم من بازی کرد جنوبی 
بــود. اما آن قدر قــدرت حضور او مرا تحت تأثیر قرار داد که شــخصیت 
به مرد کُرد، تغییر کرد. نوید اصالتا کرد اســت و باعث شــد شخصیت او 
بهتر پرداخته شــود. هرچند این تغییر قومیت شــخصیت خیلی بی ربط 
نبــود، چون در جنوب ایران زیاد بــا اقوام کرد و لر برخورد می کنیم. بعد 
از فیلم «در میــان ابرها» به دنبال فرصت دیگری برای همکاری با نوید 
محمد زاده بودم که متأسفانه اتفاق نیفتاد. نوید نمونه ای از افرادی است 
که می توان پشتکار ش را تحســین کرد؛ جوان مستقلی که از شهرستان 
بــه تهران می آید و با زحمت راه خودش را پیدا می کند. نوید محمد زاده 
میان نســل بازیگران فعلی شــاخص اســت، نه تنها به دلیل بازی های 
تأثیرگذارش، بلکه به دلیل مســیری که برای بهترشــدن خود طی کرد. 
او به خوبــی قدر موقعیت هایش را می دانــد و باانگیزه و زحمت، از هر 
فرصت کوچکی که برایش فراهم شــده، اســتفاده کــرده و می کند. با 
اینکه درحال حاضر بازیگر شناخته شــده ای است، اما تئاتر را رها نکرده و 
می تواند الگویی برای نسل جدید سینمای ایران باشد؛ الگو برای کسانی 
کــه آرزوی تحقق رؤیاهایشــان را دارند. نوید محمد زاده به شــدت قدر 
جایگاه امروزش را می داند و جایش در سینمای ما خالی بود. قطعا نوید 
محمد زاده از آن دسته بازیگرانی است که در آینده با او همکاری خواهم 
کرد و از این همکاری لذت خواهم برد. افتخار می کنم به نســلی که من 
هم متعلق به آن هســتم و یک نوید محمد زاده دارد. طبعا اگر فیلم «در 
میان ابرها» درســت دیده و اکران می شد، نوید محمد زاده زودتر از اینها 
مورد توجه قرار می گرفت. اما باز هم دیر نشده. امیدوارم اتفاقات بهتری 
برایش رقم بخورد. آرزوی قلبی من این اســت اتفاقی که برای شــهاب 
حسینی در عرصه بین المللی و جشــنواره «کن» رخ داد، در انتظار نوید 

محمد زاده نیز باشد. 

احتمال غلتیدن در  ورطه تکرار

نوید محمدزاده، بازیگری اســت که تجربه و تمرین هایش را در تئاتر 
انجــام داد و بعد به ســینما آمــد. تجربه ارتباط با مخاطــب را در تئاتر 
پشت ســر گذاشته و این مخاطب شناسی باعث شــد بازی خودش را در 
ســینما روزبه روز کامل تر  کند. نوید محمدزاده بازیگری اســت که عمده 
بازی هایــش از بیرون به درون شــکل می گیرد. ممکن اســت خودش 
خیلی این حرف را نپذیرد اما آنچه ما می بینیم، شکل گیری شخصیت ها 
از بیرون به درون اســت. نوید محمدزاده به نظر من، شــمایلی از نسل 
خودش را ارائه می دهد؛ نســلی برون گرا، عصبی بر پایه تنش های آنی 
و مکث هــای لحظه ای و بعد انفجاری دیگر... . شــمایل بــازی نوید و 
هم نســلان او بیشتر طغیانی است که بیش از این در سینمای آمریکا رخ 
داد. به هیچ وجه قصدم مقایسه نوید محمدزاده با بازیگری مثل مارلون 
براندو نیســت؛ اما با دیدن او می توان مارلون براندو در«اتوبوسی به نام 
هوس» و برون گرایی از نســل خودش را به یاد آورد. نوید محمدزاده نیز 
در چنین فازی اســت و در این گفتمان قرار دارد. حال ســؤال این است 
آیا او نمی تواند بازی درون گرا داشــته باشــد؟ کافی است برای مثال دو 
سکانس از بازی معروف او در دو فیلم را به یاد آورد. در فیلم «عصبانی 
نیســتم» که در سکانسی با نگاهی عاشقانه به باران کوثری نگاه می کند 
و در صحنــه ای دیگر از فیلم «لانتوری» و صحنه قبل از اسیدپاشــی با 
مریــم پالیزبــان که صحنه عاشــقانه دیگری را خلــق می کند، ازجمله 
بازی های درون گرای اوســت که بســیار اثر گذار بود. بازی برون گرا وجه 
غالب بازی نوید محمدزاده است و این به این معنی نیست که نمی تواند 
بازی درون گرا داشــته باشد، اما خطری نیز در کمین است؛ از این نظر که 
ســینما دوســت دارد بازیگران موفقی که در نقش هایی امتحان شان را 
پس داده اند را باز هم در همان نقش ها ببیند. نوید بازیگر خوبی اســت 
و بهتر است مراقب باشد در سینما به تکرار برخی نقش ها دچار نشود. 

روزنه

حد وسط ندارد 

بازیگــری  محمــدزاده  نویــد 
مانند  اســت؛ جســارتی که  جسور 
قــدرت  او  بــه  لباس پوشــیدنش 
را  متفــاوت  نقش هــای  انتخــاب 
متفــاوت  بازیگــری  او  می دهــد. 
اســت؛ تفاوتی که می توان از طیف 
ژانرهایی که در ســینما و تئاتر به او 
پیشنهاد می شود نتیجه گرفت. نوید 
توانایی اســت.  بازیگر  محمــدزاده 
ایــن را کارگردان هایی که با او کار و 
داورانــی که او را به عنــوان بهترین 
بازیگر مرد ســال ۹۴ انتخاب کردند 
تأیید می کنند. او بازیگری اســت که 
پیــش از اینکه مقابــل دوربین ۳۵ 
امتحانش  میلی متری ظاهر شــود، 
را روی صحنه تئاتر پس داده است؛ 
معیــاری که در نوشــته پیش رو نیز 
بیشــتر به آن تکیــه خواهیم کرد و 
براســاس آن اســت که می توانیم 
بگوییم که او برای رسیدن به معیار 
و شــش دانگ هنوز  کامل  بازیگری 
راه زیادی در پیــش دارد. بازی های 
او در تئاتر نشــان داده کــه او هنوز 
راه زیــادی بــرای آموختــن دارد و 
به خاطــر اینکه بــازی متفاوتش در 
فیلم «ابد و یک روز» سیمرغ بلورین 
را روی شــانه هایش نشاند، نباید به 
نقاط مثبت کارهایش پرداخت. این 
موضوعی نیســت کــه او به عنوان 
بازیگــر جوانــی که هنــوز فرصت 
انتخاب نقش های متفاوت را داشته 
ذاتی  بخواهد. عصیانگــری  باشــد 
بــازی نویــد محمدزاده حد وســط 
ندارد. شــما می توانید با دیدن یک 
اجرا، از او متنفر شــوید یا خوشتان 
بیاید. ایــن اتفــاق در نمایش هایی 
کــه تاکنون بــازی کرده بیشــتر به 
چشم می آید. یعنی همان قدری که 
می توانید بازی او در نقش شــریف 
در «شــکلک» یــا «مرد یســوعی» 
ســتوان اینشــمور را دوست داشته 
باشــید، می توانید از بازی در نقش 
بــازرس پلیس در «مرد بالشــی» یا 
آن موجــود عجیب وغریــب در دل 
ســگ اعصابتــان خرد شــود. نوید 
محمدزاده بازیگری اســت که خود 
را در اختیــار نقش نمی  گذارد و این 
نقش اســت که در اختیار اوســت 
و آن چیزی می شــود کــه خودش 
اســت. مهم ترین دلیل بــرای اینکه 
از بازی او خوشــتان می آیــد یا نه، 
بازیگری  همین شیوه منحصربه فرد 
است که بیشتر در تئاتر خود را نشان 

می دهد تا سینما. 
 عصیانگری ای کــه در وجود او 
هست به نقش اجازه نمی دهد تا او 
را مانند موم شبیه خودش دربیاورد. 
این بازیگر جــوان در کارنامه کاری 
خود به خصوص در تئاتر حضور در 
کارهای کارگردانان متفاوتی را دارد. 
اما در همه ایــن نقش ها به راحتی 
را همان گونــه  او  می تــوان خــود 
کــه در خــارج از چارچــوب نقش 
زندگی می کند دیــد؛ تکنیکی که در 
بعضــی از نقش ها آن قدر خوب جا 
می افتد کــه نمی توان فــرض کرد 
که دیگری بتواند شــبیه آن را بازی 
کند. نمونه شاخص چنین نقشی در 
کارنامــه نوید محمــدزاده بی تردید 
حضورش در نمایش «شــکلک» با 
متنی از نغمه ثمینــی و کارگردانی 
کیومرث مرادی در کنــار بازیگرانی 
چون پانته آ بهرام، ســتاره پســیانی 
و امیر جعفری اســت. اگر به عنوان 
یک مخاطــب تئاتر هــر دو اجرای 
ایــن نمایش که بــه فاصله هفت، 
هشت ســال روی صحنه رفته است 
را دیده باشــید، حتما بیشترین نمره 
را به نوید محمــدزاده می دهید که 
نقش «شــریف» را برخــلاف آنچه 
در نمایش نامه بــوده بازی می کند. 
و  نمایش نامــه  براســاس  شــریف 
البتــه اجرائی که چندین ســال قبل 
به صحنه رفت، دانشــجوی جوان 
و آرامــی از خانواده مذهبی و کمی 
جدی است که در هیاهوی روزهای 
شلوغی شهر به همراه نامزد- یا هر 
نســبت دیگر- وارد خانه ای قدیمی 
می شــود و گرفتار یــک زن و مردی 
می شــود کــه در صــورت ظاهر از 
دوران کودتای ۲۸مــرداد به روزگار 

ما آمده اند. 
ادامه در صفحه ۱۲
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پرونــده این هفته بــه «بازیگری» اختصــاص دارد. 
اصــولا بازیگــری جدا از بخــش آفرینندگــی، حرفه ای 
اســت که زمان و جغرافیــا در طراحی چشــم انداز آن 

نقــش مهمی ایفــا می کند. برای مثال ســینما برای بقا 
ناگزیر اســت در هر دوره ای بازیگران جوان و مستعد را 
به ســمت خود جذب کند. چون سن وســال نقش ها در 
انتخاب بازیگرانش تأثیر بسزایی دارد. یکی از بحران های 
فعلی ســینمای ایران در بخــش بازیگری، کم مایه بودن 
جوانان مســتعد اســت که در عین اینکــه واجد فیزیک 
مناســب برای سینما باشــند، اصول و قواعد بازیگری را 
بدانند. به همین دلیل بیشــتر شاهد «فتومدل» هستیم تا 

«بازیگرانِ فتوژنیک». اما بااین حال خوشــبختانه هستند 
بازیگرانی کــه در عین کم سن وســال بودن، توانایی های 
خــود را در بازیگری به اثبات رســانده اند که می توان به 
نوید محمدزاده و امیر جدیدی اشــاره کرد. در این مسیر 
به نوید محمدزاده پرداختیم. او هرچند با فیلم «در میان 
ابرها» به کارگردانی روح االله حجازی وارد سینما شد، اما 
در فیلم جنجالی «عصبانی نیستم» توجهات را به خود 
جلب کرد. سال گذشته نیز برای بازی در فیلم «ابد و یک 

روز» موفق شد سیمرغ بازیگری نقش مکمل را دریافت 
کنــد. او هرچند اغلــب در نقش های جــوان عصیانگر 
حضــور  خود را به اثبات رســانده اســت؛ امــا بیم این 
می رود در صورت تداوم، به کلیشــه تبدیل و درنهایت از 
خاطره ها محو شود. پس مسیر سختی را پیشِ روی دارد 
و آن هم خودداری از تکرار خود اســت. در این پرونده از 
طریق همکارانش خواســتیم بفهمیم او چه مسیری را 

طی کرد و اصولا چگونه بازیگری است.

مسیر بازیگري نوید محمد زاده

 سیدروح االله حجازى فرانک آرتا
 کارگردان سینما

 فرزانه
   ابراهیم زاده

کیانا آذر

پژمــان بازغی در فیلم «ناهید» بــه کارگردانی آیدا پناهنده بــا نوید محمدزاده 
همبازی بود. غیر از این او چندســالی با محمدزاده رفاقــت دارد و او را خوب 
می شناسد. بازغی معتقد اســت شکل وشمایل بازی نوید محمدزاده در سینما و 
تئاتر متفاوت  است. محمدزاده با هوشــمندی نقش هایش را انتخاب می کند و 
می دانــد چگونه خود را به نقش نزدیک و آن را مال خــود کند. با پژمان بازغی 

درباره ویژگی های بازی نوید محمدزاده گفت وگوی کوتاهی کردیم.

مهم ترین ویژگی بازیگری نوید محمدزاده چیست؟ �
بــه اعتقاد من نوید بازیگری با پشــت کار بالاســت. دقت و وسواســش در 
انتخاب نقش ها بی نظیر اســت. نوید در سال های دور در یکی، دو سریال بازی 
داشت که اگر آن روند را ادامه می داد قطعا الان به بازیگری متوسط تبدیل شده 
بود. اما خوشبختانه صبر کرد. در دنیای تئاتر حضور یافت و حالا به این جایگاه 
رسید. به نظرم نوید نه تنها در سینما که در تئاتر هم متفاوت ظاهر می شود. اگر 
به نقش هایی که در تئاتر بازی می کند با دقت نگاه کنید، شــکل و نوع بازی اش 

با دیگر بازیگران تئاتر کاملا متفاوت و خارج از نرم معمول است.
ایده هایی که هنگام بازی ارائه می کند، چقدر کارسازند؟ �

کســی که در صحنه تنها درگیر لباس و سرویس و غذا باشد، بازیگر نیست. 
بازیگر باید با شــوق وذوق وصف نشــدنی نقــش را بر عهده بگیــرد. از این نظر 
خوشبختانه نوید جزء بازیگرانی است که این اشتیاق را در چشمانش می بینیم. 

او با خودش کلی ایده به همراه می آورد که اتفاقا به درد کار می خورد.
هنگام بازی در «ناهید» چگونه عمل می کرد؟ �

نوید بازیگر هوشــمندی اســت و می داند یک بازیگر چگونه باید رفتار کند. 
زمان فیلم برداری فیلم «ناهید» شــرایط ســختی به لحاظ جوی داشــتیم. هوا 
خیلی ســرد و لبــاس نوید هم کم بود. اما نوید ترجیح می داد در ســرما بلرزد. 
اما به نقشش نزدیک شــود. من معتقدم نوید بازیگری است که نقش را بسیار 
واقع گرایانه بازی می کند. ســعی می کند به نقش شــکل واقعی ببخشد. این از 

محاسن بازی نوید است.
آینده بازیگری آقای محمدزاده را چگونه می بینید؟ �

به هیچ عنــوان قصد تعریف اضافی از او را ندارم. اما نوید بازیگر بی حاشــیه 
و فعالی اســت که حضورش در جهت خدمت به فیلم است. دوسال پیش در 

گفت وگویی گفتم «امیر جدیدی» و «نوید محمدزاده» پدیده های بازیگری نسل 
نوین ما هستند که بعد از دوسال حرفم ثابت شد.

لحظات خاصی از بــازی نوید محمدزاده در خاطرتان هســت که آن را  �
دوست داشته باشید؟

بازی اش را در فیلم «ابد و یک روز» خیلی دوســت داشتم. البته بازی همه 
بازیگران در این فیلم شــاخص بود و همه در ایفای نقش زحمات بسیار کشیده 
بودند. اما در فیلم «ناهید» صحنه ای در لب ســاحل با خودِ من بازی داشت که 
آن لحظات را خیلی دوســت دارم. به نظرم نوید بازیگر درجه یک و باشــعوری 

است.
پیشنهادتان برای آینده بازیگری اش چیست؟ �

نوید آن قدر کامل و درخور توجه اســت که نمی توانم برای او نظری داشته 
باشــم. جملــه ای از نوید شــنیدم که همیشــه در ذهنم ماندگار اســت. وقتی 
می دیدم برای کم کردن وزنش در فیلم «ابد و یک روز» ســختی زیادی متحمل 
می شــود، به او گفتم چرا این قدر خــودت را اذیت می کنی؟ او در جوابم به من 
نگاه کرد و گفت ممکن است در زندگی ام فقط یک بار در این حالت قرار بگیرم. 

وقتی بازیگری برای نقشــی که به او محول می شود این قدر زحمت می کشد و 
رشــد می کند، هم ارزش والایی دارد و هم پیشــنهادات کاری به او می شود. به 
نظــرم نوید باید در انتخاب هایش دقــت کند که چه کارهایی انجام بدهد و چه 
کارهایی انجام ندهد. به اعتقاد من در این مواقع نه گفتن به مراتب ســخت تر از 

انتخاب کردن نقش است.  
از نظر شما چشم انداز بازیگری در سینما چگونه خواهد بود؟ �

ســینما نیازمند خون های تازه ای اســت که در رگش دمیده شود. نه تنها در 
حوزه بازیگــری که در دیگر بخش ها هــم از جمله کارگردانــی، فیلم برداری، 
صدابــرداری و... نیازمند نیروهای تازه نفس هســتیم. هومــن بهمنش، هاتف 
علیمردانی، امیر جدیدی و حسین مهکام نمونه نسل جوان سینما هستند. باید 
قدر این نیروهای جوان را بدانیم. شــما به موفقیــت جهانی اصغر فرهادی و 
شهاب حســینی نگاه کنید. این بزرگواران نیازمند دلگرمی هستند. چرا همیشه 
مســئولان فقط از ورزشــکاران حمایت می کنند؟! درحالی کــه این عزیزان هم 
افتخارات کشــور ما هســتند. باید به آنها توجه کرد تا هم باعث دلگرمی شــان 

شویم و هم سینمای ایران به بالندگی برسد.

«نوید محمدزاده»  امروز  «اگر 
در ســینما موفق است، چون 
به سختی و با تحمل رنج های 
متعدد و عبور از شرایط سخت 
و تجربیات خــوب در تئاتر به 
اینجا رسیده و به شایستگی و بحق در سینما گام هایی استوار 
برمی دارد». رضا بهبودی، بازیگر، که در فیلم های «عصبانی 
نیستم»، «خشــم و هیاهو» و «لانتوری» با نوید محمدزاده 
هم بازی بود، ضمــن ابراز چنین عقیــده ای در گفت وگو با 
«شــرق» ادامه داد: «طبیعتا یک ســری از افــراد نمی دانند 
نویــد محمدزاده کــه الان در فیلم ها خوش می درخشــد، 
سابقه و پیشینه خوب تئاتری دارد و زحمت زیادی برای این 
حرفه کشیده است. به شــخصه کم وبیش شاهد زحمات و 

سختی هایی که وی در این راه می کشید بودم و کارهایش را 
در گذشته می دیدم. نوید چون به سختی و با تحمل رنج های 
متعدد و عبور از شرایط سخت و تجربیات خوب در تئاتر به 
اینجا رسیده، به شایستگی و بحق در سینما گام هایی استوار 
برمی دارد». این بازیگر تئاتر و ســینما توضیح داد: «آنهایی 
که اهل تئاتر نیستند، به دیدن تئاتر نمی آیند و به او حسادت 
می ورزند و فقط به چهار فیلم او در ســینما نگاه می کنند. 

درحالی که از گذشــته و زحمات او خبر ندارند و نمی دانند 
که او با پیشــینه و عقبه فعالیت های تئاتری ای که دارد، به 
این پختگی رسیده. او، هم در گذشته و هم اکنون برای ایفای 
بازی بهتــر تمرین های زیادی می کند و از ســختی های کار 
هراســی ندارد. نوید بازیگری است که با سختی کار خود را 
جلو برده. پس به استقبال سختی در کار می رود». بهبودی 
در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به آمادگی 

جســمی و ذهنی محمدزاده، توضیــح داد: «اگر در فیلم و 
تئاتری به او نقش سختی سپرده شود، او ملزومات این نقش 
سخت را به لحاظ بدنی و تمرین های مکرر با خود به همراه 
دارد. او از آن دست بازیگرانی است که به عنوان مثال اگر از 
او بخواهیم از تپه بالا برود، تا نوک قله کوه می رود. دلیلش 
هم عبور از مسیرهای صعب بازیگری است. امیدوارم نوید 
این سخت کوشــی را همچنان ادامه دهد». بهبودی سپس 
به ویژگی های اخلاقی این بازیگر جوان پرداخت و گفت: «از 
ویژگی های دیگر اخلاقی نوید به صداقت او می توانم اشاره 
کنم. اینکه به راحتی به عواطف و درون خودش دسترســی 
دارد. متأسفانه بعضی از بازیگران ما در ارائه نقش صوری 

عمل می کنند. 
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو با پژمان بازغی درباره نوید محمدزاده

پدیده بازیگری ماست

بــرادر کوچک تر  نوید، مثل 
من می مانــد. هرچقدر هم 
که بخواهــم از ویژگی ها و 
خصوصیــات اخلاقــی اش 
از خــود  تعریــف  بگویــم 
می شــود. اما بدون شــک او کوله بــاری از تجربیات 
تئاتری اســت. همین نکتــه او را از ســایر بازیگران 
هم نســلش که تجربه بازی در تئاتــر ندارند متمایز 
می کند.  اساسا بازیگر به واسطه سال ها کارکردن در 
تئاتــر در طول اجرا و تمرین رنجی می کشــد که این 
رنج درعوض به او تجربــه ای هدیه می دهد که در 
طول ســالیان کار بازیگری، چه مقابل دوربین و چه 
روی صحنه از این تجربه بهره خواهد برد. نوید از آن 
دست بازیگرانی اســت که از این تجربیاتی که دارد 
به درستی و هوشمندانه استفاده می کند. شاید اینجا 
صحبت هایم به گونه ای باشــد که انگار پز بچه های 

تئاتر را می دهم. اشکال ندارد. 
چون بایــد باافتخــار از این نکات صحبــت کرد. از 
آنجایی که ریشــه نوید در تئاتر محکم است، باعث 
می شود که جلو دوربین بدرخشد. نوید پشت صحنه 
هم بچه منضبطی است. اصولا بچه های تئاتر نظم 
خاصــی دارند. به این دلیل که نزدیک به شــش ماه 
ســر یک ساعت مقرر برای تمرین و بعد اجرا سر کار 

حاضر می شوند. 
به همین دلیل این نظم و انضباط را هر کجا که بروند 
با خود به همراه می برند. گرچه خصوصیات رفتاری 
به ذات آدمی هم برمی گردد. اما نوید پشت صحنه 

بســیار خوش اخلاق و حرفه ای عمــل می کند. اگر 
واقعیت را بخواهیــد، تئاتر، بازیگر را تربیت می کند، 
به گونــه ای که نویــد در برخورد بــا بازیگران مقابل 
دوربین حساب شــده عمل می کند کــه اگر این گونه 
نبــود، بازیگران در فیلم «ابد و یک روز» به بازی هم 
دقت نمی کردند و درنهایــت بازی ها و ارتباط قوی 
میان شخصیت ها شــکل نمی گرفت. نوید اصولا با 
بازیگران بده بســتان خوبی دارد. نکتــه دیگر اینکه 
با خودش ایده به همراه دارد و پیشــنهادات خوبی 
می دهد. نوید را از سالیان دور می شناسم. اما تنها با 
او در فیلم «ابد و یک روز» بازی داشتم. آینده اش را 
درخشان می بینم و به او امیدوارم. آن  قدر استراتژی 
و برنامه ریزی برای بــازی و چگونگی رفتارش دارد 
کــه نکته ای به نظرم نمی رســد کــه بخواهم به او 
گوشــزد و یادآوری کنم. نوید، چه روی صحنه تئاتر 
و چه مقابل دوربین کارش را درســت پیش می برد. 
به غیــر از لحظات خــوب بــازی اش در فیلم «ابد 
و یــک روز» و جایزه ای که برای ایــن بازی دریافت 
کــرد، خود گواه توانایی هایش اســت. دو نمایش از 
او دیدم که نمی توانم از آنها بگذرم. تئاتر «زمســتان 
۶۶» به کارگردانی محمد یعقوبی و نمایش «آخرین 
نامه» به کارگردانی مهــرداد کوروش نیا. بازی نوید 
بسیار شیرین، جذاب و نزدیک به کمدی بود. آرزوی 

موفقیت برای این بازیگر جوان دارم.
امیدوارم راهش را در کمال صحت و سلامت ادامه 
بدهد و سرش را بالا بگیرد و همچنان باعث افتخار 

همه ما شود. 

انــگار  غلــط،  یــا  درســت 
همیشــه رســم بر این است 
کــه کارگردان بایــد انرژی و 
همکارانــش  در  را  انگیــزه 
ایجــاد کنــد. او بایــد تنهــا 
کسی باشــد که تمام تلاشش معطوف به مجاب کردن 
همراهانش باشــد؛ هرروز و هرلحظه، توضیح بدهد و 
حــرف بزند و تکرار مکررات کند. کم پیش آمده در این 
ســال ها، که دوستی یا همکاری، بی نیازِ حرف های من، 
خودش، پیش برود؛ که فیلــم را، فیلم خودش بداند؛ 
که خودش بخواهد ســرنخ ها را کشف کند؛ که تجربه 
ســاخت فیلم برای او، تبدیل به تجربه ای برای کشف 
و آفرینش باشــد. نمی گویم نبوده اند؛ اما می گویم که 
کم بوده اند و انگشت شــمار.   «نویــد محمدزاده» در 
همــان تنها همکاری مشــترکمان، در فیلــم «ناهید»، 
جزء این اندک شــماران بود. آمد که «بسازد» و «کشف 
کند». از اقلیم و فرهنــگ دیگری بود و باید به خوی و 
خصلت مردمانی درمی آمد یک سره متفاوت. اولین بار 
بــود که چنین تجربه ای می کرد و خوب به یاد می آورم 
کــه از اضطراب، شــب ها نمی خوابیــد و در روزهایی 
که ســر صحنه نبود، کارش پرســه زدن در لنگرگاه ها و 
قهوه خانه ها و هم نشینی با ماهیگیران بندر انزلی بود. 
با تمام شور و اشــتیاقش برای تجربه ای متفاوت آمده 
بود. حضورش در صحنــه فیلم برداری، حضوری گرم 
و مؤثــر بود؛ بی نیــاز از انگیزه دادن و تکــرار مکررات. 
اولین روز کــه دیدمش، با آن گریم ســنگین و لنزهای 
آبی، «نوید محمدزاده» دیگر نبود؛ «احمد» شــده بود 

و تــا روز آخر هــم «احمد» ماند. حتــی در وقت های 
استراحت و گپ های خودمانی هم، لهجه گیلکی اش 
را فراموش نمی کرد. پسر پرشروشور کُردزبان، خودش 
را فرامــوش کــرده بود و مــن از انرژی و اشــتیاقش، 
انگیــزه می گرفتم.  وقتی باید عصبانی می شــد، واقعا 
عصبانــی بــود. در صحنــه کتــک کاری، واقعــا کتک 
خورد. در صحنه های عاشــقانه، واقعا صدایش در غم 
ازدست دادن زن دلخواهش می لرزید، طوری که یک بار 
منشــی صحنه که در کنارم نشســته بود، زد زیر گریه و 
هق هقش، گوش هایم را پر کــرد.   «نوید محمدزاده» 
از آن انگشت شماران اســت در روزهای پرسروصدای 
این روزها، که ســینما و تئاتر را عاشــقانه دوست دارد 
و هر فیلم و نمایش تازه، برایش چالشــی اســت برای 
تجربــه ای نو و متفاوت.   هنوز راه درازی دارد و صدها 
شــخصیت متفاوت را می تواند جان ببخشد. امیدوارم 
که سینمای ما، امثال «نوید»ها را به درستی کشف کند 
و پروبال بدهد. نویدی به آنهایی که همیشه با بدگمانی 
می گویند ســینما، دنبال «چشم رنگی» هاســت. «نوید 
محمدزاده» را سال هاست می شناسم. تبار شهرستانی 
دارد و بــدون پارتی و یار و یــاور، فقط با تکیه بر انگیزه 
و کار بی وقفه و شــبانه روزی، به جایــگاه امروزی اش 
رســیده. او می تواند نمونه خوبی از پشــتکار و تلاش 
برای آنهایی باشــد که فکر می کنند درهای سینما فقط 
روی بچه خوشگل ها، باز می شود. حتی اگر در مواردی 
هم چنین باشــد، فرامــوش نکنیم که درهای ســینما 
فقط برای آنها که پشــتکار و عشــق را جزء شخصیت 

هنری شان می کنند، همیشه گشوده خواهد ماند. 

روایت شبنم مقدمی از  هم بازی اش در فیلم « ابد و یک روز»
ریشه «نوید» محکم است

روایت آیدا پناهنده  از محمدزاده در فیلم «ناهید» 
بازیگرى از جنس پشتکار و تلاش

رضا بهبودی از بازی های مشترکش با محمدزاده می گوید
بازیگرى در جاده دوطرفه

رامتین شهبازى . منتقد سینما 

 تینا جلالى


